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داكتر اسداالله شعور

     خاطره های اشخاصِ پيشرو، اثرگذار و پيشاهٓنگان ساحات گوناگونِ 
صدها  ما  ذهنِ  گرچی  انهٓاست.  جوامعِ  تاريخِ  از  جزئى  مدنى،  زنده گانى 
سالست که زيرِ تلقينِ اثٓارِ مؤرخينِ درباری فقط ثبتِ رويدادهای سـياسى و 
نظامی را تاريخ می انگارد؛ اما واقعيت انٓست که تاريخِ سـياسى فقط بخشيست 
از تاريخِ عمومی يک جامعه؛ زيرا پهنه های مختلفِ زنده گانى انسان، از هر 
زاويه يى که نگريسـته شود، تاريخی دارد و مجموعِ اين پيشينه هاست که تاريخِ 

عمومی يک کشور را عرضه می دارد.
     ار انجٓايى که سازنده ی تاريخ مردمست نه شاهان، رهبران و قدرتمندان؛ 
زيرا عملکرد اينها سازنده ی تاريخ نه بوده؛ بلکه گاهگاهی در تسريعِ روندهايى 
از تاريخ می توانند نقش مهمی را ايفاء نمايند؛ مانند اينکه نقش برخى از شاهان 
سامانى و غزنوی در پروسه ی رشد هنر و ادبياتِ دوره های شان برجسـته 
بوده؛ نقشِ ظهيرالدين محمد بابر در انکشاف زراعت، نقشِ شاه امان الله در 
اقتصادی  زيربناهای  انکشافِ  در  محمدداؤود  نقش  و  قانونگزاری  پروسه ی 
کشور در سده ی بيسـتم که اين امور گاهی برابر به نقش سـياسى و نظامیِ 

داكتر اسداالله شداكتر اسداالله ش



انهٓا در عهدِ قدرتِ شانست؛ و گاهی نيز بيشتر ازانٓ؛ ولى نقشِ مردم در 
به سر رسـيدنِ جريان های مختلفِ تاريخ عنصرِ اساسى بوده، هيچ پادشاهی 
دست  نظاميى  پيروزیِ  به هيچ  مردمست؛  از  متشكل  که  لشکری  بدون 
انديشمندان،  دانشمندان،  اشتراکِ  بدونِ  زمامداری  هيچ  و  نمی تواند  يافته 
هنروران، سخنوران، معماران، بناها، كارگران و امثالِ اينها هيچ گونه رشد و 
تحولى را در هيچ يکی از عرصه های دانش های عقلى و نقلى، هنر، ادبيات، 
ساختمانسازی و اعمار سرک و بند و نهر و امثالِ اينها اوٓرده نمی تواند. پس 

اين مطلب خود ثابت می سازد که سازنده ی اصلى تاريخ فقط مردمانند.
     از سويى ديگر هريکی از ساحاتِ زنده گانى مردمِ يک کشور از خود تاريخی 
دارد و اين تواريخِ گوشه های گوناگون زنده گی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

و سـياسىِ مردم، اجزای جدايى ناپذيرِ تاريخِ عمومی يک کشورست.
     تاريخِ صنايعِ دسـتى کشور، فراز و فرودِ دسـتاوٓردهای صنعتگران جامعه 
در درازای سده هاست؛ تاريخِ هنرِ معماری، بررسىِ انکشاف و به قهقرا رفتن 
های شـيوه های ساختمانسازی مردمِ در طولِ قرن ها بوده؛ شـيوه های احداثِ 
كانال های ابٓرسانى و سيسـتم ابٓياری که كارِ دهقانان و كارگرانست، بخشی از 
تاريخ بهره گيری از زمين شمرده می شود؛ و به همين ترتيب تاريخ رسانه های مدرن 
و امروزی در افغانسـتان که بيشتر از صد و اندی سال عمر نه دارند، بررسىِ 
اغٓاز فعاليت ها و چی گونه گیِ انکشافِ انٓ ها، اثرگذاری شان بر توده های مردم، 
ياداوٓری از كارمندان و گرداننده گان بخش های گوناگونِ انٓ و امثالِ اينها می 
باشد. پس خاطره های زنده ياد محمدمهدی حبيب زاده ـ هرچند که به صورتِ 
پراگنده يادداشت گرديده؛ شامل همه خاطراتِ او از دوران كارِ سى و دو 
ساله اش در راديو كابل و راديو افغانسـتان نيز نمی باشد ـ بازهم مواد و مطالبِ 
مهمی را برای تدوين تاريخِ رسانه های شنيداریِ افغانسـتان به دست می دهد که 
چنين اطلاعات مستند را در كمتر منبعی می توان يافت؛ زيرا او خود در متنِ 
رويدادهای انکشاف و تحولاتِ نخسـتين راديو ـ از تهدابگذاری انٓ تا اوجگيری 



ـ   کشور  رسانه ی  اثرگذارترين  و  مقامش به عنوانِ مهمترين  نشرات و تثبيت 
همگام و همكار بوده است؛ ازين سبب قول او به تنهايى خود سـند معتبريست 

که می تواند موردِ اتكاء و استنادِ مورخين و پژوهشگران قرار گيرد.
     زنده ياد حبيب زاده اين خاطره هايش را در سـنين کهولت و در کمال 
پريشانى افكار و انديشه هايش در سال های مشقتبارِ مهاجرت در پاکسـتان 
به منظورِ فرار از فشارهای روانىِ ناشى از بى وطنى به نگارش دراوٓرده است. 
چنين حالتى را بسـياری از ما تجربه کرده، و ديده ايم که در همچون جَوی، 
مجالى برای تفکر عميق نه می يابيم؛ و او نيز در نتيجه ی اين وضعيتِ زنده گی، 
تسلسلِ تاريخی رويدادهايى را که باز می گويد؛ نتوانسـته انٓ گونه يى که بوده 
است به صورتِ دقيق رعايت نموده، سـنه های حوادث را قيد نمايد؛ و از 
جانبِ ديگر چون در جريانِ نوشتن اين يادداشت هايش مقيمِ داخل کشور 
نه بود که از همكاران و همدوره هايش درين زمينه خواسـتارِ مشوره گردد؛ و 
اگر در داخلِ کشور هم می بود، وضع جامعه ی ما درانٓ برهه ی زمان چنان بود 
که شماری از همدوره ها و همكارانش مدت ها پيش ازو مجبور به ترکِ وطن 
شده بودند؛ تعدادی هم چشم از جهان پوشـيده و جمعی نيز به شهادت رسـيده 
و يا در زندان های رژيم دموکراتيکِ خلق! پوسـيده بودند؛ ازينرو درين برهه ی 

زمانى، امكاناتِ مشورت با اهلِ دل و اهلِ رشـته برايش باقى نمانده بود.
     حبيب زاده که از اغٓازِ تهداب کنى و لين دوانى شـبکه ی فرستنده ی راديو 
تا ساليان عروج نشراتِ انٓ در دهه ی دموکراسى؛ از تخنيکری امپليفاير گرفته 
تا مشاوريت رياست عمومی راديو افغانسـتان، مسؤوليت های گوناگونى را 
بر عهده داشت؛ خاطره های بسـيار جالب و گفتنى های انبوهی داشت که 
هم برای شـنونده دلچسپ بود و هم برای تاريخِ رسانه های شنيداری کشور 
برخوردار از اهميتى بزرگ و فوق العاده؛ ولى دردا که در محيط هجرت ادٓم 
وارد به موضوعِ خاطراتِ او وجود نه داشت تا وی را به اهميت انٓ ها ملتفت 
می ساخت؛ زيرا او يک كادرِ فنى و تخنيکی راديو بود، نه مؤرخ و نويسـنده 



ی موشگافى که متوجهِ جزئيات مسايلست. پس حبيب زاده نيز مانند همه 
ی مردم تصور می نمود که سرگذشتِ او چيزی معمولى، شخصى و روزمره 
که  بگرداند  سـيدمسعود  اسـتاد  نصيب  را  زيادی  خير  خداوند  ولى  است؛ 
روانشاد  خاطره های  چمن  از  رنگين  سمنِ  همين  گرديد  باعث  وی  تشويقِ 

حبيب زاده ثبتِ صحايف روزگار گردد.
     نويسـنده ی اين خاطرات مراحلِ اساسگزاری راديوی کشور و انکشافات 
پسينِ انٓ را با يکی دو خاطره از هر مرحله ياد کرده  و با همين اشارات کوتاه نيز 
توانسـته است که صحنه هايى از رويدادهای انٓ مراحل را به نمايش گذاشـته، 
خواننده اش را در فضای همانروزگار قرار دهد و نقش افراد بسـياری را در 
انکشاف امورِ مختلفِ اين رسانه ی همه گانى برشمارد؛ و افزون برانٓ پله های 
رشد انٓ مؤسسه را گام به گام به شـناسايى گرفته؛ مشخص گرداند.  مهمتر از 
همه، وی دشواری های كار درين رسانه را نيز نمايانده است که برای نسل های 

ايٓنده ی خالى از اهميت و دلچسـپـی نيست.
     اصل اوراق دستنويس و صورت ويرايش شده ی اين رساله ی ارزشمند 
را دوست گرامی ام نصير صمديار از شهر هملتون ايالتِ اونتريوی كانادا برای 
رويداد  تاريخیِ  تسلسلِ  موردِ  در  سطور فرسـتاده؛  نظرِ نگارنده ی اين  ابرازِ 
بنده ی  چون  گرديدند.  مشوره  خواسـتارِ  يادداشت ها،  درين  يادشده  های 
الله همكاری با راديو را از سالِ ۱۳۳۸ش به عنوان عضوِ برنامه ی اطفال اغٓاز 
نموده بود؛ برخى از رويدادها و گرداننده گان بخش های مختلفِ راديو را جسـته 
و گريخته به خاطر داشت و در موردِ رويدادهای پيش ازين تاريخ؛ برخى 
داکتر  اكادميسين  و  صدقى  محمدعثمانِ  اسـتاد  زنده يادان  شفاهیِ  اشاراتِ  از 
علوم  اكادمیِ  ادبياتِ  و  زبانها  مرکزِ  در  كار  زمان  از  را  جاويد  عبدالاحمد 
افغانسـتان و پيشتر ازانٓ؛ از جريان صحبت های شان كم و بيش به خاطر 
می اوٓرد؛ بنابرين خاطراتِ نويسـنده ی کتاب در شش بخش چنان به تنظيم 
دراوٓرده شد که اگر تاريخ رويدادهای يادشده در انهٓا به صورتِ دقيق پيهم 



نه باشـند؛ چنان دور ازهم نيز قرار نه داشـته باشـند که خاطره ی سالِ ۱۳۱۸ 
پس از يادمانده های سالِ ۱۳۴۸ش اوٓرده شده باشد.

     اگرچی برای تدوينِ رويدادها منطبق به تاريخِ وقوعِ انهٓا تلاش فراوانى 
صورت گرفت و در كابل با عزيزانِ زيادی تماس گرفته شد؛ اما معلومات 
بسـياری از ايشان سردرگم کننده تر از اصلِ متن به نظر می رسـيد؛ زيرا سوانحِ 
پيهمی که در چهل سالِ گذشـته بر مردمِ كابل تحميل گرديده؛ خاطره ی دقيقی 
در حافظه ی کسى باقى نه گذاشـته است که مورد اتكا و استناد شده بتواند؛ تنها در 
بخشِ شـناسايى افرادِ حاضر در تصويرهای حبيب زاده، همكاری دوست گرامی 
از  که  افغانسـتان  راديو  اسـتديوهای  کنونىِ  عمومیِ  مديرِ  سرورجان  جناب 
كارمندان تخنيکی سابقه دارِ راديو تلويزيون ملى کشورند؛ سودمند و راهگشا 
بود و برخى از معلومات های جنابِ حسام الدين بدر که از همصنفان دوره ی 
ابتدائيه ام در مکتب بيهقی و از همكاران تخنيکی ما در راديو بودند و اکنون 
نشراتيست؛  وظايف  پيشبردِ  مشغول  ملى  تلويزيونِ  نشرِ  مديريتِ  در  نيز 

سخت سودمند واقع گرديده؛ از يادبرده های زيادی را به يادم اوٓرد.
     دو نوشـته از زنده ياد اسـتاد خليل الله خليلى و روانشاد گل احمد شـيفته 
در موردِ ساليانِ اغٓازينِ راديو را نيز در اختيار داشـتم؛ چون هردو ممدِ خاطره 
های نويسـنده ی رساله ی حاضر بود؛ انهٓارا با چند يادداشت تكميلى ديگر به 
عنوان برافزوده ها در اخير اين کتاب اوٓردم تا اشاراتِ حبيب زاده در موردِ 
برخى از مسايل استناد و شرح بيشتری داشـته؛ خواننده را باانٓ ها اشٓـنايى 
ژرفتری بخشد؛ و در پهلوی انٓ هرچند جناب اسـتاد نصير صمديار ـ که از 
مطبوعاتيان سابقه دارِ کشورند ـ در ويرايشِ نوشـته ی مؤلفِ اين کتاب رنجِ 
فراوانى برده، متنِ ممتازی ارائه داده اند؛ در شـيوه ی املای برخى از واژه ها 
و يکدست ساختنِ نگارشِ بخش های گوناگونِ اين کتاب چون متن اصلى، 
پيشگفتارها و تعليقات که توسط اشخاصِ مختلف به نگارش درامٓده اند؛ برای 
جلوگيری از سردرگمی خواننده گان و اسٓان ساختنِ مطالعه ی کتاب؛ املای 



سر تا اخيرِ انٓ يکدست گرديد؛ زيرا با درد و دريغ که سطح سواد و دانشِ 
زبانى عمومی مواجه به بحران بوده؛ حتى بسـياری از باسوادان ما نه واژه هارا 
درست می نويسـند و نى هم به درسـتى خوانده می توانند که صفحات چهره نما 
(فيس بوک) در تارنمای جهانى، بهترين نمونه های اين بحران را همه روز به نمايش 
می گذارد؛ ازين سبب در سر تا اخير اين کتاب چنان شـيوه ی املا برگزيده 

شد که قرائتِ انٓ برای دارنده گان همه سطوحِ سواد سهلتر باشد.
     برای اسـتاد نصير صمديار و جناب فاروق حبيب زاده توفيق بيشتری 
اسـتدعا داريم تا با چاپ و انتشارِ اين کتاب و اثٓارِ فرهنگی ديگر مصدر 
خدماتِ مهمی به کشور بلاکشـيده، مردمِ دردرسـيده و فرهنگِ سخت ضربه 

ديده ی مان گردند.

           داکتر اسدالله شعور
            دانشگاهِ البيرونى

چارم جدی ۱۳۹۲ش/۲۵ دسامبر ۲۰۱۳م





پيشگفتار

     کتابى که همين اکنون در دسترس اسـتفاده ی خواننده ی عزيز قرار دارد؛ 
خاطراتِ پدرِ مرحومم محمدمهدی حبيب زاده از جريانِ سى و چند سال كارِ 
متواترِشان در دسـتگاهِ راديوی کشورِ ماست که از اغٓازِ اساسگزاریِ انٓ 

شروع شده، تا زمانِ رياست جمهوری محمدداؤودِ شهيد را در بر می گيرد.
     پدرم در جريانِ بيش از سه دهه كار در راديو که تمامِ ساليان جوانى و 
ميانه سالى اورا دربر می گرفت؛ چنان عشقی به انٓ دسـتگاه پيدا کرده بود که 
بدون خاطراتِ ايامِ كارش درانٓ مؤسسه ی فرهنگی ـ اطلاعاتى زيسـته نمی 
توانست؛ زيرا هزاران خاطره ی كاری و صدها خاطره ی جالب از انٓ مؤسسه 
و كارکنانِ انٓ داشت که به گفته ی جناب داکتر صاحب اسدالله شعور هم برای 
تاريخِ رسانه های کشور سخت مفيد و كارآ بود و هم برای عامه ی خواننده گان 
و شـنونده گان سخت دلچسپ و سرگرم کننده؛ ولى دريغا که به نوشتن همه ی 

انهٓا مؤفق نه گرديد.
     پدرم در اوٓانى که در شهرِ اسلام ابٓادِ پاکسـتان با همسرِ خويش تنها مانده 
بود، نوشتنِ خاطراتش را در سالِ ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵م به تشويق پوهاند سـيد 
مسعود اسـتاد دانشکده ی اقتصادِ دانشگاه كابل ـ که از خويشاوندانِ نزديکِ 
ماست ـ برای افٓرينشِ سرگرمی و فرار از بى ياری و بى ياوری اغٓاز کرده بود و 
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پس ازينکه در ۱۳۸۱ش/۲۰۰۲م به كانادا امٓد؛ انٓ را به انجام رساند.
     متأسفانه هنگامی متوجه اوراقِ دستنويس پدرم گرديدم که ايشان در 
بسترِ بيماری افتاده بودند و ديگر نه حوصله ی نوشتن را داشتند و نى هم توان 
به ياداوٓردنِ خاطره های بسـيار جالبِ شان که هميشه برای ما قصه می کردند. 
اگر اين دفترچه ی خاطرات در زمان صحتـمندی ايشان به دستِ فرزندانش 
می افتاد، به يقين كامل که با افزودن خاطرات نانوشـته ی شان، می شد  يک 
کتاب بزرگ و يک اثرِ مهم تاريخی عرضه کرد؛ زيرا انهٓا در بسـياری از محافلِ 
رسمی و خصوصىِ اعليحضرت محمدظاهرشاه، صدراعظمان و وزراء به عنوان 
مسؤولِ وسايل تخنيکی و نماينده ی راديو افغانسـتان شرکت جسـته و در تمام 
مراسم و مناسبت های رسمی کشور بيش از سى سال به صورتِ متواتر به 
همين عنوان اشتراک ورزيده بود؛ پس ديده گی ها و شنيده گی های ايشان که 
توسطِ هيچ مؤرخ و پژوهشگری روی كاغذ ثبت نه گرديده است، از اهميتِ 

بالايى برخوردار بود.
     پدرم می گفت در ختمِ مراسمِ يکی از عيدها، چون تشريفاتِ رسمی به 
پايان رسـيد، اعليحضرت به قصرِ گلخانه که دفترِ كارش در انجٓا بود؛ رفت و 
در سالونِ بزرگ انٓ نشست. اعضای خانواده و دوسـتانِ نزديک او درين 
سالون برای ديدارِ عيدی می رفتند. پادشاه که در انٓ روز خوشحال به نظر 
می رسـيد؛ ازعطاءالله خان رييس تخنيکی راديو و پدرم نيز خواستند که به 
انجٓا رفته شيرينى و چايى با انهٓا صرف نمايند. پدرم حكايت می کرد که انبوهی 
از  پس  امٓده،  برای ادای احترام  شاهی  و وابسـته گان خانواده ی  اعضا  از 
صرف پياله يى چای، سالون را با خدافظی ترک می کردند. در انٓ روز سردار 
غياثِ مجلس ارٓاء نيز به انجٓا امٓده بود و با خوش طبعی هايش شرکت کننده گانِ 
مراسمِ عيدی را می خنداند. مجلس در جريان بود که سـناتور اسـتاد سـيدداؤود 



حسينى که از خوشـنويسان زبردست روزگار نيز بود، برای تبريکی به حضورِ 
اعليحضرت امٓدند و تحفه يى به حضور ايشان تقديم کردند. اندازه ی تحفه بسـيار 
کوچک بود؛ مثل اينکه بوتل کوچکی از عطر باشد. سردار غياث از روی 

فضولى گفت:
     ـ اغٓا صاحب! تحفه ی کوچکِ شما برای پادشاهی به اين بزرگی معکوساَ 

متناسبست.
     سـناتور حسينى ـ که البته بعدها عضوِ مجلس سـنا شد ـ با لبخندی گفت:

     ـ غياث جان! تشويش نه داشـته باش!! بزرگی اين تحفه را تصور هم کرده 
نمی توانى؛ در بينِ انٓ بوتلِ کوچک که بوتل نه بلکه ذره بينيست ساخته شده 
به صورت بوتل؛ يکدانه برنجست که بر روی انٓ با نوکِ سوزن سوره ی قل 

هوالله را نوشـته ام. هيچ چيزی بزرگتر از كلام الهـی نيست.
     سردار غياث می خواست چيزی بگويد؛ اما اشاره ی چشمِ اعليحضرت 
اورا خاموش ساخت؛ چون حسينى از حضور مرخص گرديد؛ اعليحضرت 

رو به سردار غياث نموده گفت:
     ـ شوخى با بزرگان كارِ درسـتى نيست.

     سردار غياث در پاسخ گفت:
     حضور اعليحضرت! اسـتاد حسينى دلم را کفاند؛ ادٓم بسـيار خسيسى 
است؛ در روزِ عيد که همه جا پلو بازارست؛ برای پادشاهِ مملکت يک دانه 
برنج اوٓرده؛ ناجوان يگان چارک خو می اوٓرد که يک قل هوالله پلو می زديم.

     پدرم می گفت که ظاهرشاه فورا موضع را عوض نموده، از کسى در باره ی 
امنيتِ ولايتِ هرات پرسـيد.

     دو خاطره ی شخصى پدرم که همين اکنون به حافظه ام خطور می کند؛ يکی 
از انهٓارا چنين حكايت می کرد: در هنگامی که مشاورِ رياستِ عمومی راديو 



بودم؛ دارالتحريرِ شاهی از ابراهيمِ عباسى که در انٓ زمان وزيرِ اطلاعات 
و فرهنگ بود؛ خواست که مسؤول هميشه گیِ ثبت بيانيه های پادشاه را به 
ارگ بفرسـتد تا بيانيه ی راديويى شان به مناسبتِ جشنِ اسـتقلال را پيشتر از 
روزِ جشن به ثبت برساند. چون مناسـبات عباسى با انجينر کريم عطايى تيره 
گی عجيبى داشت؛ و به اين سبب از من نيز دلخور بود که چرا با عطايى رفيق 
هسـتم؛ لذا با انٓکه می دانست اين كار سالهای سال بر عهده ی من بود، بدون 
اينکه مرا در جريان بگذارد، چند نفر از انجينرانِ جوان راديو را مؤظف 

ساخته بود تا فردای انٓ به ارگ رفته بيانيه ی شاه را ثبت نمايند.
     فردای انٓ روز چند نفر انجينر را ديدم که با نکتايى و کف و كالر بالای 
وظيفه امٓده اند. از يکی شان پرسـيدم که از راهِ كار به کدام مجلس عروسى می 
رويد؟ او در پاسخ گفت: نخير! ساعت ده صبح وزير صاحب مارا خواسـته 

است. من نيز کنجكاوی نه کردم؛ زيرا عادت به اين كار نه داشـتم.
     چاشت همانروز ديدم که هرسه انجينر شـيک پوش در حالى که ناراحتى 
از چهره های شان محسوس بود، واپس به راديو برگشتند. از ديدن قيافه های 
انهٓا ناراحت شده، با خود گفتم خدا کند خيريت باشد. باز از يکی ازانهٓا 
پرسـيدم: انشأالله که ملاقات وزير به خير گذشـته باشد؟ پس ناراحتى برای 
چيست. او گفت: وزير ما را به ارگ برد تا بيانيه ی اعليحضرت را ثبت کنيم؛ 
چون وسايل را عيار کرديم، اعليحضرت امٓده عقبِ مايکروفون قرار گرفت 
و چنين می نمود که منتظر چيزی و يا کسى است. چون پانزده دقيقه در چنين 
ايٓا  است  امٓاده  چيز  همه  اعليحضرت  حضور  گفت:  وزير  گذشت؛  حالت 

منتظر چيزی تشريف داريد يا انجينر صاحبان كار را شروع کنند؟
     اعليحضرت در پاسخ گفت: مهدی جان کجاست؟

     عباسى که كمی دستپاچه شده بود، گفت: مهدی جان كار داشت، چون 



مصروف بود، انجينر صاحبان جوان را که اشتياق ديدار حضور اعليحضرت 
را داشتند با خود اوٓردم که افتخار ثبتِ بيانيه ی ذاتِ شاهانه نيز نصيبِ 

شان گردد.
     اعليحضرت گفت: چرا از اول نه گفتى؟ و وقت را ضايع کردی. از ديدن 
اين جوانان خوشحال هسـتم، خوش امٓدند؛ اما كاری مهمتر از ثبت بيانه ی من 

وجود داشت که مهدی خان نيامد؟ و يا اينکه شما اورا خبر نه کرديد؟
چند  گفت:  ناراحتى  كمی  با  اعليحضرت  پس  ماند.  خاموش  عباسى       
دقيقه بعد يکی از سفرای خارجى برای تقديم اعتمادنامه ی خويش به حضورم 
مشرف می شود؛ وقت ثبتِ بيانيه به هدر رفت. ساعتِ چهار عصر مهدی جان 
را بفرستيد که مطابق هميشه انٓ را ثبت کند؛ زيرا او به همه چيزها بلدست؛ 
وقت زياد را ضايع نمی سازد. او اين را گفته بلند شد و از اتاق خارج گرديد.

     پدرم می گفت که انجينران از بس عصبانى بودند؛ دشـنام های بدی به 
وزير می دادند که باعث تحقير و بى عزتى شان شده بود؛ ولى پدرم انٓان را 
دلداری داده؛ عصرِ همانروز سه نفرِ يادشده را به عنوان دستيار با خود به 
ارگ برد. اعليحضرت که شخص دراک بود، فهميد حبيب زاده روی چی 
علتى انٓان را باخود برده است؛ بنابرين گفته بود مهدی جان خوب شد که انجينر 
وقت  عباسى  امروز  صبح  که  نشد  خوب  زيرا  اوٓردی  خود  با  را  صاحبان 
اينهارا هم به هدر داد و سپس دسـتور داد که برای هرسه انهٓا يک، يک ثوب 

چپنِ نورسـتانى بخشش بدهند.
     حكايت ديگری چنين بود: در وقتِ حکومت داکتر عبدالظاهر که پدرم 
مشاور رياستِ عمومی راديو افغانسـتان بود؛ سفير ايتاليا دو پايه راديوی 
مخصوصى را کوچکترين و ضعيف ترين امواجِ موجود در هوا را می توانست 
پيگيری و تقويت کند، به دولتِ افغانسـتان هديه داد. اين دو راديو اولين 



راديوهای واردشده به افغانسـتان بود که بدون كاربرد گروپ و ترانزيسـتور 
كار می کرد؛ زيرا به جای اينها تراشه های سليكانى يا چيپ در انٓ به كار گرفته 
وزارتِ  نمی شـناخت.  کسى  را  چيپ  افغانسـتان  در  انٓ روز  تا  که  بود  شده 
اطلاعات و فرهنگ اين دو راديو را به پادشاه و صدراعظم پيشکش نمود. از 
روی تصادف، چند ماه پس ازانٓ راديوی موجود در ارگ به اثر بى توجهـی 
اسـتفاده کننده گان عارضه يى پيدا کرد و مسؤولين انجٓا پدرم را فراخواندند؛ 
ايشان نيز با وسايلِ ترميمِ راديو به ارگ رفته، با انٓکه پيش ازين تراشه های 
سليكانى را که يکی از انهٓا كارِ انبوهی از ترانزيسـتور را می دهد، هرگز نديده 
بود؛ نقص راديو را که جزئى بود، به زودی دريافته با لحيم کردن يک سـيمِ 
جداشده از جايش، راديو را ترميم کرده به محلِ كارش برگشت. چنانکه قصه 
می کردند؛ در راديو برای همكاران تشريح داده بود که راديوهای مجهز با چيپ 
شـباهتِ كمتری با راديوهای گروپ دار داشـته، ساختمانِ انٓ بسـيار ساده تر 

از راديوهای معمول در کشورست.
     از روی تصادف راديوی موجود در منزلِ داکتر عبدالظاهرِ صدراعظم 
نيز چند ماه پس ازانٓ از كار افتاد. او روزی در حضور اعليحضرت ضمنِ 
کهگدای  نورمحمد  حافظ  از  ظاهرشاه  و  بود؛  کرده  ياد  موضوع  ازين  مجلسى 
سرمنشی حضور پرسـيده بود که راديو ارگ را كى ترميم کرد؛ شير علومی 
سرياورِ نظامی شاه در پاسخ گفته بود که مهدی جان مشاورِ راديو امٓده بود 
و انٓ را در ظرفِ نيم ساعت درست کرد. پس داکتر ظاهر نيز به رييسِ دفتر 
را  راديو  تا  فراخواند  به منزلش  را  جان  مهدی  که  بود  داده  هدايت  خويش 
به رياست تخنيکی  نه داشت  اشٓـنايى  پدرم  با  که  او  دفترِ  رييس  کند.  ترميم 
در  بود؛  تخنيکی  رياستِ  سرپرست  که  پدرم  چون  بود؛  زده  زنگ  راديو 
همان لحظه در دفتر اصلى اش که مشاوريت رياستِ عمومی راديو افغانسـتان 



بود؛ مصروفِ كاری بود؛ بنابرين، نظرجان اپٓريترِ دسـتگاهِ تلفن راديو که از 
مأمورين سابقه دارِ انٓ مؤسسه بود؛ چون اسم دفتر صدراعظم از زبان تلفن 
کننده شنيده بود؛ فکر می کرد که موضوعِ مهمی در ميانست؛ پس از جهتِ 
اينکه بروزِ مشكلی برای رياست تخنيکی را وقايه کرده باشد؛ اورا به مديرِ 
رخ  داشت؛  برعهده  نيز  را  تخنيکی  رياست  معاونيتِ  که  سـتديوها  عمومی 
نموده بود؛ و او به رييس دفترِ صدراعظم اطمينان داده بود که در اسرع وقت 
حبيب زاده را خواهد فرسـتاد. وی که كانديد رياست تخنيکی راديو بود، از 
خدا می خواست که با صدراعظم و يا شخصِ پادشاه معرفت يابد تا بتواند به 
هدفش نزديک گردد؛ ازين سبب خود وسايل ترميم را گرفته، بيدرنگ به 
منزل داکتر ظاهر شـتافته؛ چون وارد سالونِ او شده بود؛ دو وسـيله ی برقىِ 
را روی يک ميز ديده بود که باهم شـباهتِ بسـياری داشتند؛ چون از پدرم شنيده 
بود که راديوی ارگ شكل راديوهای معمولى را نه دارد؛ پناه به خدا گفته، پيچکش را 
در عقب يکی از انهٓا بند نمود می خواست بازش کند که در همين لحظه اصٓف ظاهر 
ـ پسرِ بزرگِ داکتر ظاهر ـ وارد سالون گرديده، پس از سلام عليکی ازو پرسـيده بود 
که شما را انجينر حبيب۱ فرسـتاده؟ ولى او که کسى را به اين نام نمی شـناخت؛ 
گفته بود نه خير من از راديو افغانسـتان امٓده ام تا اين دسـتگاه را ترميم نمايم. 
اصٓف ظاهر با خنده گفته بود، پس شما لطف نموده راديو را ترميم نماييد؛ 

انجينر حبيب يا کسى از شاگردانش برای ترميمِ ايركانديشن خواهد امٓد.
     انجينر صاحب که با ورود به خانه ی صدراعظم اندكى زير تأثير امٓده و 
دستپاچه شده بود، و از همين سبب راديو را از ايركانديشنِ پورت ابل نه توانسـته

----------------------
ـ انجينر حبيب پسر نجيب الله خان و برادرزاده ی اسـتاد خليل الله خليلى بود. او در چهاراهی 

انصاری دكانِ ترميم يخچال داشت. (شعور)



بود که تميز نمايد؛ اکنون بيشتر زيرِ تأثير امٓده، دست و پايش را گم کرد؛ حال انٓکه 
اگر حواسِ او جمع می بود، با انٓکه در انٓ زمان نه کسى دسـتگاهِ تهويه را ديده بود 
و نى هم راديويى به انٓ شكل و ساختمان در اختيار مردم قرار داشت، بازهم برای 

نه يک انجينر  مشكل 
که  را بود  راديو 
ی از دسـتگاه  ها
ی  يگر ولو د که 

می همشكل  باانٓ 
نمايد؛ ازين بود، تفريق 
سرافگنده سبب او با 
به  راديو پس گی 
و  برای پدرم امٓد؛ 
بود  شمارا گفته  که 
خانه  داکتر به  ی 
هر  سـته ظا ا خو
چون  به اند؛  ايشان 
رفته  ، انجٓا  ند د بو
را  زبانِ جريان  از 

پسرِ بزرگ وی شنيده بود؛ ولى هيچوقتى انٓ را بر رخ انجينر صاحب نه 
کشـيده؛ می گفت: انجينرانِ لايق زيادی در راديو مشغولِ كار بودند که همه 
ادٓم های مسلکی و تحصيل يافته بودند؛ اما اشخاص دارای واسطه يى که با 
فقر دانش مواجه بودند؛ اغلب در رأسِ شعباتِ مهم قرار می گرفتند و چنين 

افتضاحاتى را می افٓريدند.

محمدمهدى حبيب زاده در زمانِ مشاوريتِ عمومى راديو افغانستانمحمدمهدى حبيب زاده در زمانِ مشاوريتِ عمومى راديو افغانستان



     بهرحال؛ انٓچی که در اوراقِ حاضر تقديم می گردد؛ شمه يى از خاطراتِ ايامِ 
كارِ پدرم در راديو كابل و راديو افغانسـتانست که اميدوارم بازتابنده ی زحمتکشی 
يک نسل كارآ و از خودگذر باشد که فارغ از ديدگاه های سـياسى و خارج 

حيطه ی  ی از  تنگنظر
 ، شـبينى ها خو
بدبينى  و  های شخصى ها 
امٓده است.به نوشـتار در 
پدرم      خانواده  که  يى 
نسل به انٓ انتساب  دارد، 
نسل  ميرزايان اندر  از 
ها  ر با ر دفاتر د و 
متىِ  کشور بوده، حکو
لايق ترين  نِ از  سـبا محا
يخِ  ر نِ تا نسـتا فغا ا
به  می معاصر  شمار 
؛  ند و پدرم ر ولى 

نخسـتين فردِ اين خانواده بود که با دفتر و ديوان وداع گفته، رشـته ی تخنيکِ 
راديو را برگزيده؛ نخست کورس دو ساله ی اين رشـته را در افغانسـتان به 
انٓ روزگار)  غربِ  (المٓان  المٓان  فدرالِ  جمهوری  در  پسان ها  و  رساند  پايان 
اين رشـته را به صورتِ تخصصى فراگرفت. البته چنانکه در متنِ اين کتاب 
خواهيد خواند وی از روی تصادف و مجبوريت به اين رشـته کشانيده شد.

زنده ياد محمدمهدی حبيب زاده که همكارانش در راديو و اهلِ دربارِ       
سال  در  می کردند؛  خطاب  جان  مهدی  محبت  روی  از  اورا  محمدظاهرشاه 

نويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلمانِ غربنويسنده ى كتاب در هنگام تحصيل در آلمانِ غرب



۱۳۰۰ش در محله ی قلعه ی باقرخان ديده به دنيا گشود. اين قلعه درست در 
محلى قرار داشت که امروز ساختمانِ چهارده طبقه يى سينما پامير، شفاخانه 
سينما  (از  پيسه گی  يک  پلِ  مقابلِ  های  عمارت  و  (مسـتورات)  نسوان  ی 
پامير تا شفاخانه ی ابن سينا) درانٓ قرار دارد؛ يعنى قلعه ی باقرخان در ميانِ 
باغبانکوچه، خوابگاه و چنداول قرار داشت. او فرزندِ ميرزا محمدحبيب محاسبِ 
عمومی وزارتِ ماليه؛ نواسه ی ميرزا محمد عظيم منشی خصوصى علياحضرت سرور 
سلطان (مادرِ    شاه  امان الله) بود  و   كاكايش ميرزا محمدعزيز نخست ميرزای خصوصى 
نايب السلطنه محمد ولى خان بدخشی بود و در زمان تصدیِ او به حيثِ   وزير دفاع، 

مديريتِ عمومی لوازمِ انٓ وزارت را بر عهده گرفت.
     پدرم در هنگامی که در سالِ ۱۳۱۵ش شاگردِ صنف هشـتم دارالمعلمينِ عالى كابل 
بود؛ به علت انٓکه اورا بدونِ رضايتِ خانواده اش برای تحصيل رشـته ی پيلوتى 
نظامی به هندِ بريتانوی می فرسـتادند، مجبور به ترکِ تحصيل گرديده، در خانه 
پنهان شد؛ ولى پس از چند ماه شامل کورس های امٓوزشىِ تخنيکِ راديو شد 
و در ۱۳۱۸ش به عنوانِ يکی از نخسـتين تخنيکرانِ راديو كابل از انٓ کورس 
او  نمود.  ايفاء  مهمی  نقشِ  راديو  انٓ  ساختن  فعال  در  گرديده،  فارغ  موفقانه 
چندين بار مديريتِ عمومی اسـتديوها، مديريتِ ثبت و كاپـی و امثالِ اينهارا بر 
عهده گرفت و در ۱۳۴۹ مشاورِ رياستِ عمومی راديو افغانسـتان شد و در 
۱۳۵۰ سرپرسـتى رياست تخنيکی راديو را بر علاوه ی وظيفه ی اصلى بدوش 
گرفت؛ تا اينکه در ۱۳۵۱ در سنِ پنجاه و يک ساله گی به تقاعد سوق داده 
شد و پس ازانٓ در ۱۳۵۴ معاون امٓريتِ عمومی مخابراتِ داخلى و بين المللىِ 
رياستِ تيلى كمونيکيشنِ وزارتِ مخابرات مقرر شد و در ماه های نخسـتينِ 

پس از کودتای ۷ ثورِ ۱۳۵۷ش بارِ ديگر با كارِ دولتى وداع گفت.
     زنده ياد حبيب زاده اخٓرين فردِ خانواده اش بود که در ۱۳۷۲ش/۱۹۹۳م 



ترکِ وطن گفته، مدت نه سال را در اسلام ابٓادِ پاکسـتان به سر برد و در 
۱۳۸۱ش/۲۰۰۲م به شهرِ ونکوورِ ايالتِ برتيش کولمبيای كانادا مهاجرت کرد.

     او در كانادا بسـيار گوشه گير شده، به ندرت از خانه بيرون می رفت. 
در داخلِ منزل هميشه روی چوکيى می نشست و بسـياری اوقات روی همان 
چوكى به خواب می رفت؛ تا اينکه مشكلِ دردِ كمر به عذابش ساخت. در سالِ 
۲۰۰۵م دچارِ حمله ی مغزی يا استروکِ خفيف گرديده مدتِ هشت روز را 
در بيمارسـتان سپری نمود، ولى صحتياب گرديده به منزل برگشت. در سـپتـمبر 
۲۰۰۸م به نمونيا يعنى سينه بغل مصاب گرديده، سه ماهِ تمام در شفاخانه ماند؛ 
و باز در اپريلِ ۲۰۰۹ دوباره گرفتارِ اين بيماری گرديده، مدتِ مديدی را در 
پورت گذشـتاندند؛ ولى دردا که ازانجٓا قدم به بيرون نه نهاده، به  بخشِ لايف سـَ
روزِ يازدهمِ جونِ همانسال رهسـپارِ سفرِ جاودانه گی شد؛ و نشانه های نيکی 
زيادی در زادگاهش كابل از خود به يادگار گذاشتند که با شمه يى از انهٓا درين 

کتاب اشٓـنا خواهيد شد. روح شان شاد و خاطره ی شان گرامی باد!
     روانشاد حبيب زاده، ساليانِ اخيرِ عمرش را فقط در عبادتِ خداوند و 
يادِ ميهن سپری نموده، همه روزه به ادای نماز و ختمِ قرانٓ مشغول بود. معاشِ 
تقاعديى را  که دولتِ كانادا برای سالمندان می پردازد؛ به مصرفِ شخصىِ خويش 
نمی رساند، بلکه همه را برای اشخاصِ تنگدست به افغانسـتان می فرسـتاد. او 
که از ايامِ نوجوانى به بعد نمازی را قضا نه کرده بود، هرماه چندين باز ختمِ قرانٓ 
می کرد و در ايام رمضان طیِ يک ماه بيش از هفت، هشت بار به ختم كلامِ 

الهـی می پرداخت.
     پدرم هميشه از وضعِ ناهنجارِ وطن رنج می برد و می گفت خداوند در عالمِ 
مهاجرت همه نعماتِ خويش را برايش اعطا کرده است؛ ولى يگانه درد و رنجش 
اينست که وطن و هموطنانش وضعِ رقتباری دارند. ايشان می گفتند که وقتى 



دردش افزونتر می گردد که روشنيى را برای ايٓنده ی وطن نمی بيند و پيوسـته دعا 
می کرد که خداوندا پيش از همه قلب، روح و ضميرِ هموطنانم را روشن بگردان 

تا خودرا از حالت تباهی بيرون اوٓرده بتوانند.
     خداوند روح اين مرد نيکخواه و خيررسان را غريقِ رحمت خويش بدارد؛ 
و ارٓزومندم که نشر خاطراتِ ايشان شمه يى از تاريخِ پيدايش و انکشافِ رسانه 
های صوتى افغانسـتان را در اختيارِ هموطنان عزيز و به ويژه شاگردان دانشکده 

های ژورناليزم سرتاسرِ کشور گذاشـته بتواند.

     فاروق حبيب زاده
       ونکوور ـ كانادا

      ۲۵ جدی ۱۳۹۲ش/۱۵ جنوری ۲۰۱۴م


